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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

شــنبه 23 خــرداد 1405| 27 ذی‌الحجــه 1447 |

پاسدار وطن و خادم‌الحسین)ع( مثل یک شهید زندگی کرد
  عليرضا محمدي

شهيد مهدي بازگير از شــهداي هوافضاي سپاه در 
جنگ تحميلي رمضان است که به فاصله دو ساعت 
پس از شهادت او، خانه پدري‌اش نيز توسط دشمن 
امريکايي- صهيونيســتي مورد حمله قرار گرفت 
و مادر، خواهر، همســر برادر و بــرادرزاده‌اش نيز 
در اين جنايت فجيع به شــهادت رسيدند. مهدي 
بازگير که از مدت‌ها قبل کوله‌اش را براي شــهادت 
بســته بود، از رزمندگان جنگ تحميلي 12 روزه 
نيز بود و در فاصله 9 ماهه ايــن دو جنگ، او از نظر 
خانواده به درک بالاتري از مقوله شــهادت دست 
يافته و در واقع جنگ رمضان بهانه‌اي شــد تا روح 
بي‌قرار آقا مهــدي به پرواز درآيد و به دوســتان 
شهيدش بپيوندد. ســعيده بازگير، خواهر بزرگ‌تر 
شــهيد، در گفت‌وگو با »جوان«، راوي برگ‌هايي 
از زندگي يک شهيد مي‌شــود که سال‌ها ميزبان 
زائران اربعين در خرم‌آباد بود و پس از شــهادتش 
بسياري از همين زائران از شهرهاي دوردست براي 
يادبود اين شــهيد خود را به خرم‌آباد مي‌رسانند. 

خانواده شــهيدان بازگير اهل کدام منطقه از 
سرزمين مان ايران هستند؟

زادگاه ما روســتاي شــهيد رحيمي )انگز( در نزديکي 
خرم‌آباد است. پدرمان کشاورز بود و ما در يک خانواده 
سنتي و مذهبي بزرگ شديم. پنج فرزند بوديم که سه 
تاي مان متأهل و آقا مهدي و خواهر کوچک‌مان که به 

شهادت رسيد، مجرد بودند. 
در اين گفت‌وگو قصد داريم به شهيد مهدي 
بازگير بپردازيم و ان‌شــاءالله در نوبت بعدي 
در مورد ديگر اعضــاي خانواده‌تان صحبت 

مي‌کنيم. آقا مهدي چطور روحياتي داشت؟
شهيد از همان کودکي در مسجد و هيئت‌هاي مذهبي 
رشــد کرده بود و يک روحيه جهادي پيدا کرده بود. در 
تمام کارهاي مذهبي، فرهنگي و اعتقادي روستا فعاليت 
مي‌کرد. مهدي بعد از گذراندن دوران دبيرستان تصميم 
گرفت به سپاه برود. روحيه و زمينه اين کار را هم داشت. 
چون در اطرافيان ما افــرادي بودند که قبلًا به عضويت 
سپاه درآمده بودند، ما به ايشان گفتيم که نيازي نيست 
شــما به نظام برويد. جاهاي ديگر هم بــراي فعاليت و 
خدمت وجود دارد. چون برادرم حتي مي‌توانست معلم 
بشــود و بدون دغدغه کارش را انجام بدهد. اما مهدي 
خودش علاقه داشت وارد سپاه بشود. خيلي هم دوست 
داشت در هوافضاي سپاه خدمت کند. خلاصه با تلاشي 
که داشت رفت دانشگاه امام حســين)ع( تهران و آنجا 
تحصيل کرد. بعــد از پايان تحصيلاتش هم دو ســالي 
مي‌شد که به شهر خودمان خرم‌آباد برگشته بود. ما خيلي 
از جزئيــات کارش با خبر نبوديم، اما مي‌دانســتيم که 
شغل شهيد حساسيت‌هاي خودش را دارد. درگيري‌ها 
و مشــغله‌هاي خاص خودش را دارد. ولي برادرم به‌رغم 
همه اين مسائل، اگر فرصتي پيش مي‌آمد به پدرمان در 

کشاورزي کمک مي‌کرد. 
اشاره کرديد که شــهيد بازگير فعاليت‌هاي 
فرهنگي و جهادي داشت. در اين خصوص چه 

کارهايي انجام مي‌داد؟
تقريباً هر کاري که در روستا در حيطه مراسم مذهبي و 
اعتقادي وجود داشت، مانند اعياد يا مناسبات مختلف، 
آقا مهدي انجام آن مراسم را برعهده مي‌گرفت و همراه 
دوســتانش مراســم را اداره مي‌کردند. يا در کارهاي 
کشاورزي نه فقط به پدرمان که به تمام کساني که نياز 
داشــتند تا حد امکان کمک مي‌کرد. غير از مناسبات 
مذهبي يا ملي، در امور ديگر مثل مراسم ازدواج يا ختم 
و... هم کمک حال ديگران مي‌شد. با اينکه سن زيادي 
نداشت، مثل يک مرد جاافتاده انجام اين امور را برعهده 

مي‌گرفت. 
برادرتان متولد چه سالي بودند؟

برادرم متولــد پنجم خرداد ســال 1382 و مجرد بود. 
قبلًا عرض کردم که بين پنج فرزند خانواده، ايشــان و 

خواهر کوچک‌ترمان مجرد بودند. مهدي بامداد بيستم 
اسفندماه پاي لانچر به شــهادت رسيد و دو ساعت بعد 
حوالي ساعت چهار بامداد که خانواده‌مان براي خوردن 
سحري بيدار شده بودند، دشمن به خانه پدري‌مان هم 
حمله مي‌کند و خواهرم و مــادرم و زن برادر بزرگ‌مان 
و فرزندش )برادرزاده‌مان( در منزل پدري به شــهادت 

رسيدند. 
به عنوان خواهر بزرگ‌تر شهيد، برنامه‌اي براي 

ازدواج آقا مهدي نداشتيد؟
اتفاقاً بهمن ماه و يک ماه قبل از شهادت برادرم، برايش 
خواستگاري رفته بوديم. قرار و مدارهايي گذاشته شده 

بود، اما چيزي رسميت نيافته بود. يعني هنوز مانده بود 
تا اين دو جــوان با هم عقد کنند. خيلــي از اقوام هم از 
موضوع خواستگاري خبر نداشتند. اتفاقاً بعد از شهادت 
مهدي که خانواده دخترخانم به مراسم آمده بودند، اقوام 
ما آنها را نمي‌شــناختند و تازه آنجا متوجه شدند که ما 
دخترخانمي را براي برادرمان نشان کرده بوديم که البته 

قسمت نشد و مهدي به شهادت رسيد. 
روحيات شهيد چطور بود؟ به عنوان يک برادر 

چه رفتاري با خواهرهايش داشت؟
اين حرف‌ها را نه از بابت اينکه خواهرش هستم مي‌زنم، 
بلکه ما اخــاق و روحياتي در شــهيد مي‌ديديم که او 

را واقعاً خاص مي‌کرد. قبلًا عرض کــردم که مهدي به 
همه اهالي روســتا کمک مي‌کرد. لذا بعد از شهادتش، 
خيلــي از اهالــي داغــدار او شــدند. خوش‌اخلاقي و 
مســئوليت‌پذيري‌اش ديگران را جذب مي‌کرد. براي 
خود من علاوه بر اينکــه برادر بود، گاهــي مثل پدر و 
حتي مادر هم بود. من بعد از ازدواج در خرم‌آباد زندگي 
مي‌کنم. روســتاي ما تقريباً 18کيلومتر با خود شــهر 
فاصله دارد. وقتي شب عيدي فرامي‌رسيد يا شب جمعه 
مي‌شد، مهدي با من تماس مي‌گرفت و مي‌گفت حتماً 
با بچه‌ها بياييد خانه پدري تا دور هم باشــيم. به خواهر 
ديگرمان هم زنگ مي‌زد و حال و احوالش را جويا مي‌شد 
و مي‌خواست که همگي يک جا جمع شويم و کنار هم 
باشــيم. مهدي کوچک‌ترين عضو خانواده بود، اما براي 

همه ما بزرگتري مي‌کرد. 
پيش آمده بود که حرف از شهادت بزند؟

فکر و ذکرش شهادت بود. خيلي دم از شهادت مي‌زد. از 
روزي که در سپاه اســتخدام شده بود، به شوخي و طنز 
مرتب از شهادتش مي‌گفت. خب ما به عنوان خانواده‌اش 
دوســت نداشــتيم به اين زودي او را از دست بدهيم و 
حرف‌هايش را جــدي نمي‌گرفتيــم. الان فيلم‌هايش 
موجود اســت که از آرزوي شــهادتش مي‌گويد. يادم 
نمي‌آيد ما جايي رفته باشيم و مهدي از شهادتش نگويد. 
البته چون آدم شــوخي بود، خيلي از حرف‌هايش را با 

شوخي و مزاح مي‌گفت. 
گويا تعدادي از دوستان آقا مهدي در جنگ 

12روزه به شهادت رسيده بودند.
بله، تعدادي از دوستان نزديک ايشان مثل شهيد علي 
بهاروند، شهيد عليرضا ســبزي‌پور و شهيد اميرحسين 
حسن‌پور در جنگ 12 روزه به شهادت رسيدند و مهدي 
بسيار دلتنگ دوستانش بود. اگر اوقات فراغتي داشت، 
دو ساعت هم در خانه بند نمي‌شد و سريع به گلزار شهدا 
و مزار اين سه شهيد و ديگر شهدا مي‌رفت. خيلي هم با 
خانواده شهدا ارتباط داشت. خيلي وقت‌ها با پدر و مادر 
شــهيد بهاروند تماس مي‌گرفت و جوياي احوالشــان 
مي‌شد. طوري بود که مادر شهيد بهاروند به مهدي گفته 
بود: »وقتي تو را مي‌بينم انگار پســر شهيدم را ديده‌ام و 
او هنوز در کنار ما است. تو بوي علي را مي‌دهي. « الان 
فيلم‌هاي حضور برادرم در گلزار شــهدا وجود دارد. در 
يکي از اين فيلم‌ها برادرزاده شهيدمان محمدجواد را که 
در واقعه بيستم اسفند در کنار مادر و مادربزرگش شهيد 
شد، همراه خودش به گلزار برده بود. محمدجواد فقط 
چهار سال داشت که به شهادت رسيد. مهدي او را همراه 
خودش به مزار شهدا مي‌برد تا اين بچه از کودکي با چنين 

فضايي انس بگيرد. 
يک جايي از موکب‌داري شهيد بازگير مطلبي 
خواندم. ايشان چه فعاليت‌هايي در پذيرايي از 

زائران اربعين انجام مي‌دادند؟
شهر خرم‌آباد در مســير کاروان‌هايي است که به سمت 
عراق و ســفر اربعين مي‌روند. مهدي هر ســال همراه 
دوستانش موکب‌هايي براي پذيرايي از زائران راه‌اندازي 
مي‌کردند. الان افرادي از مناطق دور با ما تماس مي‌گيرند 
و شهادت مهدي را تســليت مي‌گويند که اصلًا آنها را 

نمي‌شناســيم. مثلًا براي اربعين ســال قبل، کارواني 
از خراســان جنوبي آمده بود که شــهيد در موکب از 
آنها پذيرايي کرده و با هم دوست شــده بودند. برادرم 
شــماره‌اش را به آنها داده بود که اگر بــار بعدي آمديد 
خرم‌آباد و کاري برايتان پيش آمد با من تماس بگيريد. 
بعد از شهادت برادرم، از آنجا تماس گرفتند و از شهادت 
مهدي ابراز تأسف کردند. به تازگي چند ماشين از تهران 
براي عرض تســليت به خرم‌آباد آمدنــد که مي‌گفتند 
از بانک کشاورزي هســتيم. به گمانم آنها هم از همان 
موکب‌داري آقا مهدي با او آشنا شده بودند. به نظر من 
يکي از دلايل رسيدن برادرم به سعادت شهادت، همين 
موکب‌داري و خدمت به زائران امام حسين)ع( در مراسم 

اربعين بود. 
به عنوان خواهرش احساس مي‌کرديد که يک 

روز آقا مهدي با شهادت از پيش‌تان برود؟
نمي‌دانم شما هم برايتان پيش آمده است يا نه که بعضي 
آدم‌ها آن قدر جنب و جوش دارند که احساس نمي‌کنيد 
يک روز به ســکون و آرامش برســند. يعني احساس 
مي‌کنيد امکان ندارد اين آدم با اين همه انرژي و فعاليت 
يک روز بميرد و از پيش‌تان برود. ولي از جنگ تحميلي 
دوازده روزه به اين طرف، خيلي نگرانش بوديم. بعد هم 
که جنگ تحميلي رمضان شروع شد و خبر شهادت چند 
نفر از اهالي روستا را شنيديم، اين قضيه برايمان جدي‌تر 
شد. کم‌کم باور کرديم که تمام حرف‌هاي مهدي در مورد 
شهادت هرچند به شوخي و مزاح گفته مي‌شد، به قول 
معروف شوخي شوخي امکان دارد جدي بشود. روزهاي 
جنگ ديگر مهدي دير به دير به تماس‌ها جواب مي‌داد و 
ارتباط‌مان تا حدي کمتر شده بود. هر بار سر کار مي‌رفت، 
خدا بيامرز مادرم مي‌گفت: »خدا به خير بگذراند و مهدي 
سالم برگردد. « خلاصه که بعد از جنگ تحميلي 12روزه 

ما به نوعي منتظر خبر شهادتش بوديم. 

واکنش شــهيد بــه تجــاوز امريکايي- 
صهيونيستي به کشورمان چطور بود؟

وقتي که جنگ شروع شد، مهدي چون تازه دو سالي بود که 
در محل کارش خدمت مي‌کرد، کمتر به او زنگ مي‌زدند 
و گاهي تماسي مي‌گرفتند، مهدي به مأموريت مي‌رفت. 
هر بار که براي افطار مي‌رفتيــم خانه پدرمان، مي‌ديديم 
که مهدي ناراحت است مي‌گويد: »دارم ديوانه مي‌شوم، 
چرا به من زنگ نمي‌زنند تا بروم.« آن روز که اين حرف را 
مي‌زد، روز قبلش رفته و بعد از دو ساعت برگشته بود. اما 
نمي‌توانست در خانه بماند و يک لحظه آرام و قرار نداشت. 
نمي‌خواست منفعل باشد و دوست داشت براي مقابله با 
دشمن کاري انجام بدهد. روزي هم که رفت و به شهادت 
رســيد، خودش با محل کارش تماس گرفته و گفته بود: 
»من آماده هستم و هر کاري که باشد انجام مي‌دهم.« به 
اين ترتيب داوطلبانه رفت و چند ساعت بعد هم شهيد شد. 
مردم روستا چه واکنشي به شهادت آقا مهدي 

داشتند؟
دو ساعت بعد از شهادت مهدي، خانه پدري را هم زدند و 
تعدادي از اعضاي خانواده‌مان به شهادت رسيدند. صبح 
که شد، تا عصر دنبال پيکر شهدا گشتيم و روز بعد تشييع 
پيکر مهدي و ديگــر اعضاي خانواده برگزار شــد. بين 
لرها رسم است که اوج عزاداري‌شان را با گلمالي نشان 
مي‌دهند. خيلي از افرادي که در مراسم تشييع شهداي 
بازگير شرکت کرده بودند، با اينکه در آن مراسم مادر و 
خواهر و همسر برادر و فرزندشان هم بودند، اما مي‌گفتند 
ما براي داغ آقا مهدي گلمالي کرده‌ايم. بعضي از آنها را 
حتي ما نمي‌شــناختيم. مثلًا تعدادي از پل‌دختر آمده 
بودند تا ارادتشان را به شهيد نشان بدهند. نمي‌دانم آنها 
چطور با مهدي آشنا شده بودند، ولي خيلي او را دوست 

داشتند و به شهيد ابراز ارادت مي‌کردند. 
چه خاطراتي از شهيد داريد؟

مهدي واقعاً مثل يک شهيد زندگي کرد. گرچه با شوخي 
حرف از شهادت مي‌زد و هيچ‌کدام از ما فکر نمي‌کرديم 
او را از دست بدهيم، ولي وقتي به زندگي و فعاليت‌هايش 
نگاه مي‌کنم مي‌بينم که او مثل يک شهيد زندگي کرده 
بود. منزل خود من در خرم‌آباد در يک ســاختمان 18 
واحدي اســت. چند ســال پيش که مهدي يک جوان 
شــايد 18 يا 19 ســاله بود، يک بار با ماشين نويي که 
تازه خريده بود به خانه ما آمد. آن روز مهدي و همسرم 
با هم پياده جايي رفتند و در نبــود مهدي، بچه يکي از 
همسايه‌ها که آن موقع شايد 10 سال سن داشت، يک 
سنگ روي شيشه ماشــين مهدي انداخته و شيشه را 
شکست. اين بچه آن قدر شلوغ بود که همه همسايه‌ها از 
دستش عاصي شده بودند. آن روز هم به بهانه شکستن 
شيشه ماشين مهدي، همه همسايه‌ها جمع شدند و به 
همين بهانه با پليس تمــاس گرفتند تا خانواده آن بچه 
را ادب کنند. وقتي مهدي از راه رسيد و متوجه شد که 
همسايه‌ها با پليس تماس گرفتند، خيلي ناراحت شد. 
گفت: »چرا چنين کاري کرديد؟« بعــد رو به مادر آن 
بچه کرد و گفت: »شما اصلًا نگران نباشيد. اين شيشه 
هر چه پولش باشد من خودم مي‌دهم. انگار که براي بچه 
شما يک هديه يا اسباب‌بازي خريده‌ام.« آنها را بخشيد و 
رفت. روز بعد مادر آن بچه که شرمنده شده بود جلوي در 
خانه ما آمد و گفت خسارت ماشين هر چه باشد پرداخت 
مي‌کنم. من هم گفتم برادرم ديروز از حقش گذشت و 
من هم چيزي از شــما نمي‌گيرم. هشت سال پيش هم 
که مهدي 15 سالش بود، منزل من در شهرستان بود. 
برادرم آمده بود خانه مــا و در مدتي که پيش ما بود، در 
پارک مقابل منزل‌مان به خاطر استاندارد نبودن وسيله 
بازي، دستش شکســته بود. صاحب وسيله، خسارتي 
براي عمل دست مهدي به ما پرداخت کرد. حالا بعد از 
گذشت هشت سال، مهدي شب شهادتش با عجله روي 
کاغذ باطله نوشــته بود: »آن مبلغ را به همان بنده خدا 
که به خاطر دستم خســارت داده بود برگردانيد و به او 
خسارت بدهيد. . . « نکته جالب اينجاست که برادرم اين 
درخواست را درست در شب شهادتش نوشته و ساعتي 

بعد به شهادت رسيده بود. 

گفت‌وگوي »جوان« با خواهر شهيد مهدي بازگير از نيروهاي هوافضاي سپاه در جنگ تحميلي رمضان
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مهدي هر سال همراه دوستانش موکب‌هايي 
براي پذيرايي از زائران راه‌اندازي مي‌کردند. 
اربعين ســال قبل، کارواني از خراســان 
جنوبي آمده بود که شهيد در موکب از آنها 
پذيرايي کرده و با هم دوســت شده بودند. 
بعد از شهادت برادرم، از آنجا تماس گرفتند 
و از شــهادت مهدي ابراز تأســف کردند

مهدي بامداد بيستم اســفندماه پاي لانچر 
به شهادت رسيد و دو ســاعت بعد حوالي 
ســاعت چهار بامــداد کــه خانواده‌مان 
براي خوردن ســحري بيدار شــده بودند، 
دشــمن به خانــه پدري‌مان هــم حمله 
مي‌کند و خواهــرم و مــادرم و زن برادر 
بزرگ‌مــان و فرزنــدش )برادرزاده‌مان( 
در منــزل پدري به شــهادت مي‌رســند 
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